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در كتاب درى صنف هشتم، از تاريخ ادبيات درى در قرن پنج و شش هجرى 

قمرى به اختصار ياد شده است، در صنف نهم، تاريخ ادبيات قرن هفت و هشت 

آغاز مى شود، در هجوم  با هجوم مغول ها  اين دوره  قرار مى گيرد.  مورد مطالعه 

مغول ها هزاران نفر از مردم ما كشته شدند و شهرها و بناهاى تاريخى تخريب 

گرديد مردمان بسيارى و از جمله درى زبانان با آن كه رنج هاى فراوان كشيدند، 

توانستند فرهنگ نيم جان خود را با زحمت زياد تا حدودى نجات بخشند. در مورد 

بقاي تجديد حيات ادبيات فارسى درى در اين دوره با اختصار صحبت مى شود.  در 

اين درس با »جايگاه و ترتيب اجزاى جمله« نيز آشنا خواهيد شد. 

ادبيات درى در قرون هفتم و هشتم1   هـ. ق. 
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قرن هاى هفتم و هشتم هـ . ق. وحشتناک ترين دوران اين سرزمين است، لشكريان 

چنگيزخان با قتل و تباهى و ويرانى، نه تنها مردمان بى دفاع ما را به شهادت رسانيدند؛ بلكه 

مدنيت را نابود كردند و به رشد و پويايى ادبيات و رونق بازار آن نيز سخت ضربه زدند. 

گرچه مقاومت هاى دليرانه در برابر سپاه مهاجم وى در هرگوشه صورت مى  گرفت؛ ولى 

با شكست سلطان محمد خوارزمشاه و همه فرزندان او، سلطة لشكريان بر همه مناطق 

كامل شد. آن ها مردم بيابانگرد بودند و پس از تسلط بر مناطق ديگر، به تدريج بعضى از 

رسوم و آداب اقوام تابع را پذيرفتند و تحت تأثير آن قرار گرفتند. 

وضع نظامى، سياسى و اجتماعى بر ادبيات اين دوره نيز تأثير فراوان داشت. شعرا وضع 

درد انگيز انحطاط عميق اجتماعى و واژگون شدن همه ارزش هايى دينى و اجتماعى و 

اهميت نداشتن علم و هنر و رواج نامردمى   و ناراستى را به تصوير كشيده اند، سيف فرغانى 

گويد: 

در عجبم تا خود آن زمان چه زمان بود   کامدن من بـسوى ملـک جهـان بود

بر سر خاکى که پايـگاه مـن و تـست      خون عزيـزان بـسان آب روان بـود

رايـت اسـلام سـرشـکسـته ازيـرا       دولت دين پيـر و بخت کفر جوان بود

مردم بى عقل و ديـن گرفـته ولايـت      حال بره چون بود چو گرگ شبان بود

ملک شياطين شده به ظلـم و تعـدّى      آن چه به ميـراث از آن آدميـان بـود

حمد خداوند گوى »سيف« و همى کن     شکر که نيک و بد جهان گـذران بود

دردها و بلاهايى كه مردم از جور غارتگران كشيدند و نابسامانى هاى دوامدار اجتماعى، 

به صورت شكايت هاى دردانگيز در آثار و اشعار شعرا و نويسنده گان اين دوره مشاهده 

مى شود. در اين شكى نيست كه تعداد زيادى از دانشمندان و رجال شرع و سياست براى 

به دست آوردن مقامات دنيوى، طبقات فاسد و گمراه حاكم، همنوا شدند و در خدمت 

آنان قرار گرفتند و گروهى دردهاى دل را به صورت نصيحت و اندرز و يا شوخى و مطايبه 
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بيان مى داشتند. اكثر شاعران و دانشمندان از گروه اول بودند؛ ولى بعضى ها چون سعدى 

و حافظ از گروه دوم. 

عبيداالله زاكانى، سخت ترين و تندترين انتقادهاى اجتماعى را در  نظم و نثر آورده و 

وضع زمان خود را به باد انتقاد گرفته و ماهيت رجال دينى و سياسى عصر را در پردة طنز 

و طعنه به مردم نشان داده است. 

بعد از مسلمان شدن يكى از فرزندان هلاكو و رسيدن به سلطنت، نامه يى به علماى 

بغداد نوشت و خود را حامى دين اسلام و پيرو شريعت محمدى معرفى كرد. اين امر سبب 

قوت مسلمين و شكست معنوى كفار شد. 

تأثير  نيز  مغول ها  قلوب  بر  آن  زنده گى ساز  تعليمات  و  اسلام  مقدس  دين  بالآخره 

گذاشت و با ايمان آوردن »غازان« امير مغول و امراى او، قدرت و قوت مسلمانان فزونى 

گرفت و دين اسلام دوباره رسميت يافت. غازان خان به سكوت با بت پرستى به مخالفت 

پرداخت2 و با تخريب بت ها و بتخانه ها به بت پرستان امر كرد كه يا به اسلام درآيند و يا 

به سرزمين هاى اصلى خود بازگردند و يا عقايد خود را اظهار نكنند. 

درگيرودار حملة مغول، عده يى از مشايخ بزرگ؛ مانند: شيخ نجم الدين كبرى، شيخ 

فريدالدين عطار به شهادت رسيدند و برخى به پناهگاه هاى فرهنگى جديد؛ مانند: آسياى 

صغير، شام و فارس و كرمان، بلاد سند و هند رفتند. مردم مسلمان كه در اثر شكست 
لشكريان مغول، روحية آنان نيز سخت آسيب ديده بود؛ به تصوف روى آوردند. 3

شعر فارسى درى در اين دوره نيز حضور داشت، قصيده ها كم شده بود و غزل فزونى 

مى گرفت، داستان ها نيز گفته شد و نظم عرفانى آميخته با مباحث تربيتى و اجتماعى، 

رواج بيشتر يافت. مولانا جلال الدين محمد بلخى معروف به مولاناى رومى، منظومة مفصل 

مجامع عرفانى را سرود كه تا امروز معروف است؛ همچنان شهرت خواهد داشت. 

در كنار سعدى، مولانا، فخرالدين عراقى و ديگران، حافظ شيرازى در پايان اين عهد به 

حيث غزلسراى بسيار معروف تبارز مى كند و شهرت جاويدانى به دست مى آورد. 
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1. تاريخ ادبيات ايران، ذبيح االله صفا، ج 3 بخش اول، ص 124 كه صفا از جامع التواريخ نقل كرده 

است. 

2. به مخالفت پرداخت: مخالف شد. 

3. به تصوف روى آوردند: متصوف شدند. 


